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جایگاه عرفان در شعر شهریار 

دکتر سید محمد شاه مرادى

عضو هیات علمى دانشکده ى ادبیات و علوم انسانى دانشگاه آزاد اسلامى واحد کرج

چکیده
شهریار از جمله شاعران دلسوخته اى است که با گذر از عشق جسمانى به محبت روحانى دست یافته است.

شهریار با ورود به عالم عرفان، فضاى شعریش از واژه گرفته تا معنا و مضمون، دگرگون مى شود و نه 

تنها غزل که تمام قالبهاى شعریش، صبغه ى آن جهانى مى گیرد.  وى بر این باور است که ابراز محبت، 

حیات انسانى را بهشت آیین مى کند. او با توجه به گفته ى ابوسعید ابى الخیر، نزدیکترین راه را براى وصول 

به حق، خوشنود کردن دلها مى داند. دلشکستگى بنده نیز سبب تقرب او به ذات بارى تعالى مى گردد.

شهریار، جهان را جلوه اى از جمال یارمى داند و روح انسان را منشعب و مشتق از روح خدا مى داند و 

همواره آروزمند بازگشت به آن مبدا مى باشد. رسیدن به حق و اتصال بنده با معبود نیازمند راهنمایى یک 

واسطه است که به آن، دلیل یا شیخ یا پیر مى گویند.

کلید واژه ها
عرفان، عشق، جلوه، جمال، ملکوت، عزلت، پیر
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مقدمه:

در تاریخ پر فراز و نشیب فرهنگ و ادب فارسى شگفتى هاى فراوانى رقم خورده است از 

جمله برجسته ترین آنها، تحول روحى شخصیت هاى عرفانى و ادبى ایران در مقاطعى از تاریخ 

فکرى و معنوى شان مى باشد.

ابراهیم ادهم،  حکایت شور انگیز دگرگونى اخلاقى، رفتارى بزرگانى چون فضیل عیاض، 

ذوالنّون مصرى، از نمونه هایى است که در زندگى نامه هاى عارفان ثبت شده است:

در مفتاح الجّنات درباره تغییر حال فضیل چنین آمده است:

« فضیل عیاض رحمه االله علیه توبه کرد از راه زدن، و مال ها با خصمان مى داد، جهودى 

بیامد و بروى خصمى کرد که ترا چیزى به من مى باید داد، و او را هیچ چیز نمانده بود که بدو 

دادى، جهود را گفت مرا بحل کن که هیچ ندارم که ترا خشنود کنم. جهود گفت: من سوگند 

خورده ام تا مال به من ندهى ترا بحل نکنم. فضیل گفت: اگر من چیزى داشتمى با تو این سخن 

نگفتمى .جهود گفت: دست در زیر این جامه کن زر است و از آنجا مشتى بیرون آور به من ده 

تا ترا بحل کنم. فضیل دست در زیر جامه کرد، مشتى زر بیرون آورد و به وى داد.جهود گفت: 

اسلام عرضه کن که من در تورات خوانده ام که هرکه از امت محمد علیه السلام توبه کند، به 

راستى خاك در دست وى زر گردد. من خواستم که تا بدانم که توبه تو درست هست و تودرین 

که مى گویى راست هستى یا نى. در زیر جامه هیچ زر نبود. بدانستم که محمد حق است و توبه 

تو حق است . و بر دست وى مسلمان شد.» (احمد جام  (ژنده پیل) . مفتاح الجنات ص 287).

در نفحات الانس آمده است که :« ابراهیم ادهم از ابناءملوك است. در جوانى توبه کرد: 

وقتى به صید بیرون رفته بود، هاتفى آواز داد که براهیم! نه براى این  کار آفریده اند ترا. وى 

را آگاهى پدید آمد، دست در طریقت نیکو زد...» ( عبدالرحمان جامى، نفحات الانس، ص 41 )

عطّار  الدّین  فرید  قبادیانى،  خسرو  ناصر  چون:  مشاهیرى  نام  به  نیز  شاعران  رسته ى  در 
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ابوالمجد مجدودبن آدم سنایى و فخر الدین عراقى بر مى خوریم که مسیر شعرى  نیشابورى، 

خویش را از ستایش ممدوح به نیایش معبود و به تبع آن به هدایت خلق تغییر دادند.

تحول دیگر، پیدایش محتوایى در شعر غنایى بعضى از شاعران مى باشد، از جمله شاعران 

غزل سرایى که از مرحله سرایش غزل هاى عاشقانه به سرودن غزل هاى عارفانه رسیدند در 

حقیقت زندگى ادبى این گروه از شاعران به دو دوره ى متمایز تقسیم مى شود:

دوره ى اوّل  که زمان سرمستى و شور جوانى است. در این دوره نظام شعرى شاعر مبتنى 

بر سرایش اشعار غنایى به محوریتّ معشوق زمینى است، در حالى که در دوره ى دوم که دوران 

کمال و پختگى فکرى است شعر از سامان والاترى برخوردار شده، معشوق، به معبود و محبوب 

آسمانى بدل مى شود.

غزل سرایانى همچون: کسایى، سعدى، حافظ و در دوره ى معاصر، محمد حسین بهجت 

تبریزى متخلصّ به شهریار از جمله شاعرانى هستند که از غزل عاشقانه به غزل عارفانه رسیده، 

به جهش و تنوّع محتوایى شعر دست یافتند.

تحول روحى و معنوى شهریار:

بى عنایتى محبوب، همراه با بد سرى ایام، دلباختگان بیشمارى را به وادى تحیر و جنون سوق 

داده است. در این هنگامه، تحمل توام با توکل است که مى تواند دستگیر این دلشدگان گردد.

شهریار از جمله دلسوختگانى است که با گذر از عشق جسمانى به محبت روحانى بار یافت.

خود در این باره گوید :« آرى بنده هم در این ده سال با بحرانها و تحولات روحى عجیبى 

که از نوادر مواهب الهى و جز براى اهل سیر و سلوك واقعى قابل فهم نیست، دست در گریبان 

بودم، زجرى که اجرش را چه جاى این که با دنیا عوض کنى؟» 

(دیوان شهریار، مقدمه ص 35) 

نسبتاً  عرفانى  اشعار  وجود  روحى،  این دگرگونى  ظهور  مورد  در  شاعر  اظهارات  بر  علاوه 
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زیادى که در قوالب مختلف شعرى همچون قصیده، مثنوى، قطعه و ... سروده شده، مى تواند 

گواهى راستین بر این مدعا باشد.

اگر چه اشعار غنایى شهریار (به ویژه غزلهاى عشقى او) که غالباً متعلق به دوران جوانى و 

پیش از تحول درونى اوست از نظر کمّى بسى بیش تر از اشعار عرفانى سروده شده در دوران 

دوم حیات فکرى او مى باشد، اما همین غزلهاى عاشقانه هم به سبب خلوص و پاکى مى تواند 

مقدمه ى آن اشعار عارفانه قلمداد گردد:

گل گو شکفته باش اگر بوش مى کنى عشـق مجاز غنچه عشق حقیقت است  

اشعار توحیدى شهریار:

از جلوه هاى درخشان و پر تلأتؤ عرفان در شعر شهریار اشعار توحیدى اوست.

مناجات به درگاه بارى تعالى و نیایش به پیشگاه ذات احدیت چه در آغاز دیوان و چه در جاى 

جاى آن، اخلاص شاعر را در اظهار بندگى و ابراز سرسپردگى نشان مى دهد.

در غزل « مناجات» که فتح باب غزلیات و تاج تارك کلیات اوست عشق به معبود جلوه یى 

پررنگ دارد.

صلا بزن که به جان مى خرم بلاى تو را دلــم جـواب بلى مى دهد صلاى تو را 

نه ابتـــداى تــو دیدم نـه انتهاى تو را  به زلف گو که ازل تا ابد کشاکش تست 

وفا نمى کـــند این عــمرها وفاى تو را کــشم جفاى تو تا عمر باشدم، هر چند 

ولى نــمى شنود کس صـداى پاى تو را تــواز دریــچه دل مى روى و مــى آیى 

که خــضر راه شــوم چشمه بقاى تو را غــبار فقر و فنــا توتیاى چشــمم کن 

که بنگرم به گــل و سر کنم ثناى تو را هــواى ســیر گـل و ساز بلــبلم دادى 

که صوفیانه به خود بسته ام صفاى تو را به آب و آیـــنه ام نــاز مى کند صـورت 

بگــو که با که برم شـرح ماجراى تو را زجـور خلق به پیش تــو آورم شـــکوه 



 شماره 3، بهار 1531389

به در نمــى کند از سـر دلم هواى تو را ز آه مــن به هـلال  تو هاله مى خواهند 

مـگر به گوش دلى بشنوم صداى تو را شبانیم هوس است و طواف کعبه ى طور 

من اختـیار کنم ز آن میان رضاى تو را به جــبر گر هـمه عالم رضاى من طلبند 

چه غم ز شـنعت بیگانه آشناى تو را ... گرم شــناگر دریــاى عشــق بشــناسد 

( دیوان، صفحه 67)

تمام  ابیات این غزل داراى صنعت تلمیح مى باشد که بیشتر آن مربوط به آیات قرآنى است. 

به تعدادى از برجسته ترین و روشن ترین آنها اشاره مى شود:

بیت اول اشاره به سوره اعراف آیه 172 دارد: « و اذ اخََذَ رَبُّّّکَ مِن بنى آدمَ مِن ظُهُورِ هِم 

ذُرّیّتَهُم وَ اشَهَدَ هُم على انفسمهم الَسَتُ برِبکُّم قالوا بلَى شهدنا انَ تقُّولوا  یَومَ القیمهِ انِاّ کُناّ عَن 

هذا غافلین.»

بیت چهارم نظر به سوره ق آیه 16 دارد که در آن بنده اى از بندگان خدا (خضر) همراه و 

همسفر حضرت موسى گشت. «فَوجَدا عبداً مِن عِبادِنا أتَیناهُ رَحمه مِن عِندِنا وَ عَلّمناه مِن لدُّناّ عِلماً.»

بیت دهم، به سوره مریم آیه 52 تلمیح دارد: « وَ نادَیناهُ مِن جانبِِ الطّورِ الأیَمنِ وَ قَربنّاهُ نجَیّاً.»

اشعار توحیدى شهریار غیر از غزل در دیگر قوالب شعرى نیز ظهور و بروز یافته است، از 

جمله آنها مى توان به مثنوى :« مناجات» اشاره کرد که در مجموعه ى اشعار ویژه شاعر موسوم 

به «مکتب شهریار» آمده است. این مثنوى در شش قسمت یا بند با قافیه هاى متنوع سروده 

شده و شرح احوال روحانى شاعر مى باشد .شهریار در این مناجات، خویش را سایه اى مقابل 

دریاى نور و قطره اى در برابر بحر جمال او مى داند و از پیشگاه کبریایى اش تقاضاى دستگیرى 

و شفقت دارد:

صــحنه ى گــتى چـــراغان مى کنى چــون چراغ خـــود فـروزان مى کنى 

من ســیاه و ســایه ام لـرزان به خاك پرده ى خــلقت ســـپید و تــــابناك 

روسیــاهم، ســـایه ام، بــى مــایه ام اصــل مــن آنجـاست اینجا سایه ام 
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رحـــمى اى دریـــاى بى پــایان نور  لکـه ام، افـــتاده در دامـــان نــــور 

نقـــشبند پــــرده ى بـــالا شــــوم دســـتگیرى کــــن که تــا والا شوم 

قطـــره ام بــــارد به دریـــاى جمال کــى رســد وقتم؟ که در اوج کـــمال 

تا تـــوانم گـــوهرى شـــد تابنــاك  قطــره ام روشــن کـن اى دریاى پاك 

(دیوان، ص890)

همچنین در قصیده ى « توحید یه» که داراى بیست و دو بیت است و مشحون از اشارات و 

تلمیحات قرآنى و حدیث و روایت است، بیان خود را بسى عاجزتر و ناتوانتر از آن    مى داند که 

بتواند از کمالات خداوندى تعریف و توصیف کند:

وصـــف توـــ از کجا و بیان من از کجا اى بر ســـریر ملک ازل تــــا ابـــد خـدا 

اى هر چه هست و نیست به تنهاییت گوا تنها تویى که هستى و غیر از تو هیچ نیست 

در پایان قصیده هم، از پروردگار خود، دل خدا بین و زبان سخنور و آتشین طلب مى کند:

تا عرش و فــرش آینه بـــیند خدا نما یا رب به بنده چـشم دلى ده خداى بین  

اى خسروان به خاك درت کمترین گدا یا رب به کشــور ســـخنم شهریار کن 

(دیوان، صفحه ى 446-445)

نماز و مناجات سحر گاهى:

اذان با مدادى و صلاى صبحگاهى که دعوت دلها به حضور است، نواى بیدار باشى است که 

همچون مى خمار شکن، خمارى از سرها به در مى کند و سحر خیزان را جهت نماز یا بگفته ى  

شاعر « سرود بدرقه کاروان شب» به بیدارى دعوت مى کند.

بیداران، آماده مى شوند که وضو ( به چشمه ى  صهباى صبحدم) نمایند و (به سوى قبله ى 

میخوارگان) نماز کنند.

دو گانه یا نماز صبح، راز و نیازى است که اهل دل به درگاه بى نیاز مى برند و از این رهگذر 

سرناز و فخر به آسمان مى سایند. در نماز است که نگین خاتم جم را به رندان پاکباز مى بخشند. 
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نماز، راز عروج به مقام قرب الهى است، پرچم عزت عزیزان از این بام با هتزاز در آید:

به سـاز مرغ سحر ترك خواب ناز کنید صــلازدند کـه برگ صبوح ساز کنید 

خمار چــون شــکن زلـف یار باز کنید مــى خــمار شکن مى دهند کز سرها 

دراى قافـــله ى صـــبح پیــشواز کنید ســرود بدرقــه ى کـاروان شب خوانند 

به اســم اعظــمش آهنگ ترکتاز کنید نگین جم به صـف اهرمن شکست آرد 

به ســوى قبــله میخـوارگان نماز کنید وضو به چشمه صـهباى صبحدم سازید 

دو گــانه یى کــه به درگاه بى نیاز کنید یگانه راز و نیاز قـــبول اهـل دل است 

نــظر به حــلقه ى رنــدان پـاکباز کنید نگین خاتم جم در نـــماز مــى بخشند 

کــه از گــروه عـــزازیل احتراز کنید...  یگانه راه عروج مـــقام قرب این است 

(دیوان، صفحه ى 242)

محبت:

والاترین محبتها که مقصد همه محبتهاست، عشق به گل زار جمال جاودان خداوندى است 

شهریار در غزل « فیض قدسى» گوید:

و زنواى روح قدسش، بلبل عشقى، نوایى  ـعاشقى مسحور گل زار جمالى جاودانه 

(دیوان، ص 436)

محبت به ذات بارى تعالى، دل ها را قوى و نورانى کرده به آن نقش کیمیایى مى بخشد:

و ز دل تاریکــیم بشکفت فجر روشنایى ره گــشودم در دل از بیـگانگى با آشنایى 

عشق با قلب مسینم یافت نقش کیمیایى  سینه آن کانون خاکستر کجا، وین کان گوهر 

(همانجا)

عشق در این مرحله باید مخفى و پنهان بماند و از خودنمایى و تظاهر کاملاً به دور باشد.

دیگرم بانوى عفت رو گرفت از خودنمایى از سرم آن باد نخوت رفت و آن حقد و حسادت  

(همانجا)



156 فصلنامه ي تخصصی زبان و ادبیات فارسی

بى شک شهریار در عرفان نظرى خود پیرو بزرگانى چون عین القضات همدانى، ابوسعید 

ابى الخیر بوده سخنش همواره، از پشتوانه هاى گفتارى و نوشتارى آنان سیراب شده است، 

چنانکه در همین بحث پنهان کارى در عشق و احتراز از تظاهر و خودنمایى، اشاره اى هم به 

سخن عین القضات دارد که گوید:

{ اى عزیز این حدیث را گوش دار که مصطفى – علیه السلام – گفت: « من عشق و 

عفّ ثم کتم فمات، مأت شهیداً ). هر که عاشق شود و آنگاه عشق پنهان دارد و بر عشق بمیرد، 

شهید باشد.} (تمهیدات، ص 96).

شاعر لازمه ى رسیدن به محبت الهى را محبت همگانى یعنى دوستى بندگان خدا مى داند 

او معتقد است براى وصول به حق راههایى به تعداد نفوس خلایق وجود دارد، ولى نزدیکترین 

راه، راهى است که سبب خوشنودى دل ها مى گردد:

خــــدا را! شـــاهراه دل بجــــویید اگــر بر کـــعبه ى عـــشاق پـــویید  

در ایــــن ره دل تــــواند آشــنایى  کـــه دل دانــد طــریق آشنــــایى  

به تعـــداد نفـــوس اسـت و خلایق  از آن گفــــتند راه وصـــل خــالق  

(دیوان، ص 788)

در این مورد نظر شهریار معطوف به گفته ى ابوسعید ابى الخیر است در کتاب اسرار التوحید 

فى مقامات شیخ ابوسعید :« از شیخ ما سوال کردند که از خلق به حق چند راه است؟ به یک 

روایت گفت: هزار راه بیش است و به روایتى دیگر گفت: به عدد هر ذره اى از موجودات را، راهى 

است به حق، اما هیچ راه نیست نزدیک تر و سبک تر از آنکه راحتى به دل مسلمانى رسانى، ما 

بدین راه رفتیم و این اختیار کرده ایم و همه را بدین، وصیت مى کنیم».(اسرار التوحید، ص 357)

به گفته ى شهریار، دوستى و نگاهداشت خاطر همنوع، حیات بشرى را بهشت آیین مى کند:

چــه حیاتى و چـه دنیاى بهشت آیینى! شــهریارا ! اگر آیــین محـــبت باشـد 

(دیوان، ص 427)
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شاعر، زندگى بدون عشق را حیاتى خاموش و تاریک مى داند که مرگ بر آن برترى دارد. 

مقام عاشقان به درجه یى است که حتى مرگشان، حیات جاودانى به حساب مى آید:

راستى بى عشق، زندان است بر من زندگانى زندگانى گر کسى بى عشق خواهد من نخواهم 

لیـک مــرگ عاـشقان باشد حیات جاودانى  گر حیات جاودان بى عشق باشد مرگ باشد 

(دیوان،  صفحه ى، 414)

عشقى که مورد نظر شاعر است، عشقى پاك و منزه است که از رنگها و زنگها پاك و مصفا باشد:

زنگــیان بیــى اگر آیینه ات زنگار داشت  زنگ دل بزداى و در خود شاهد رومى ببین 

(دیوان، صفحه 138)

شهریار، انسانها را از یک اصل و منشأء دانسته، محبت به فرد را محبت به جمع، و آزار نسبت 

به عضوى از جامعه را ستم به کل آن مى داند:

کـــاین هــمه، از یــک تـنه ى آدمند آدمیـــان شــــاخه و بـــرگ هــمند 

کند خـــداوند و در این دشـت کـشت اصـــل درختــى است کهن کز بهشت 

شاخ درختـــى که درختـــى جـداست  خلــق، همه شــاخ درخــــت خداست 

بلــکه درخــت بشـــر از بیـــخ کنـد  هــر که تنــى کشت نــه شـاخى فکند 

(دیوان، ص 702)

صداى خدا» اشاره اى است به آیه 32 سوره مائده که  ابیات شهریار در قصیده ى «  این 

مى فرماید:

« من اجل ذلک کتبنا على بنى اسرائیل انه من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فى الارض 

فکأنما قتل الناس جمیعاً و من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعاً...»

از این جهت نوشتیم بر گروه بنى اسراییل که بدرستى که هر کس بکشد نفسى  ترجمه: 

را بدون نفسى یا فسادى در زمین پس جز این نیست که همه مردمان را کشته است. و هر 

که زنده گرداند نفسى را چنان است که زنده کرده باشد همه مردمان را.»(ترجمه قرآن، الهى 
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قمشه اى ص 546).

همچنین آن ابیات برگرفته از حدیث معروف نبوى است که مى فرماید:

« ان مثل بنى آدم فى توادهم و تعاطفهم و تراحمهم کالجسد الواحد اذا اشتکى منه عضو 

تداعى له سائر الجسد بالسهر و الحمى» (مسند احمد، ص 276و صحیح بخارى 241).

ترجمه: مثل بنى آدم در دوستى ها و عطوفت هایشان به مانند کالبد و احدى هستند که اگر 

عضوى از ان به درد آید و شکوه سر دهد بقیه ى اعضاء نیز به تب و تاب و بى خوابى در آیند.»

سعدى نیز نظر به همین حدیث دارد که فرموده است:

کــه در آفـــرینش ز یــک گــوهرند بنـــى آدم اعـــضاى یــک پیـکرند  

دگــر عضــــوها را نمــــاند قـــرار  چو عضــــوى به درد آورد روزگـــار  

(سعدى، گلستان  بکوشش دکتر خطیب رهبر ص79)

در نظر شاعر، عشق دردى است درمان گر، کیمیایى است صفا دهنده و طبیبى است شفا 

بخش، محبت آتشى است که اگر چه مى سوزاند، کارها در پى دارد. دعوى دوستى کار هر خامى 

نیست.فلک را تاب تحمل این امانت نیست:

به درد عــشق هـمه دردها دوا بــکند طبیــب عـــشق که درمان دردها بــکند 

بود که عــشق تــواش کار کیمیا بکند مســى گــداخته دارم به جــاى دل در بر 

که بار عشـق تو پشت فلک دو تا بکند   چــگونه دعـوى عـشقت کنم به یکتایى 

به سوز عشق از آن سـاختم که پیرم گفت « دلا بسـوز که ســوز تو کارها بکند» 

(دیوان، ص 213)

و در جاى دیگر، عشق را تیغ آب دیده اى مى داند که کشتگانش، زنده جاویدان اند:

کــشتگانش عــمر جـــاویدان کنند  عــشق را آب بــقا خــورده اسـت تیغ 

(دیوان، ص 223)

عشق ورزى هنر پاکان است، هوس بازان را در این عرصه راه نیست:
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محــرم این حرم قدس هوادار هوس  عشق را حرمت میخانه نگهدار که نیست 

(دیوان، ص 266)

دلشکستگى:

دلشکستگى موجب وصول به حق است. دل شکسته مجلاى جلوه یار و محضر حضور دلدار 

است. در خبر است که حضرت موسى على نبینا و علیه السلام از پیشگاه بارى تعالى سؤال کرد، 

پروردگارا ترا در کجا جستجو کنم؟ فرمود در دل هاى شکسته:

« الهى این اطلبک ؟قال عند المنکسره قلوبهم» (شرح تعرف ج 3 ص 127)

شهریار در غزل:« خود پرستى و خدا پرستى» گوید:

آن را که شور عشق به سر نیست کافر است کافر نه ایم و بر سرمان شور عاشقى است 

آیینــه ى شــکسته بخــت سـکندر است آتــش مـزن به خرمن دلها که تخت جم 

گر عیـش شــحنه آینـه باشد، مکدر است هــر جــا که دلشــکستگى و دود آه بود 

اقلــیم خود پــرستى از آن راه دیگر است  راه خــدا پرستى از این دلشکستگى است 

(دیوان، ص 105)

جلال الدین محمد مولوى در مثنوى معنوى فرماید: دعا وقتى باستجابت مى رسد که از دل 

شکسته برخاسته باشد:

ســـوى اشـــکسته پــرد فـــضل خـدا  دســــت، اشکــــسته بــرآور در دعــا 

(مثنوى به اهتمام نیکلس دفتر پنجم ص 493)

فى  از «الصوفیه  نقل  به  اسلامى)  تصوف  شهید  کتاب (حلاج،  در  سرور  عبدالباقى  طه 

الاسلام» نوشته نیکلسون مى گوید:

و  پریشان  محبوب خویش،  خاطر  براى  باید  دوستدار  و  است  بر شکنجه  محبت  «اساس 

براى اولیاى  امر لازم  یقیناً  و علت داشته باشد و  باشد بدون این که سوالى از سبب  دلریش 
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خدا این است که فقط توجه به سوى خدا کنند و معنى بندگى کامل را تحقق بخشند، و امر 

او را فرمان برند که براى آنان وظیفه تعیین شده است، در مجموعه این مسایل، رنج و مشقت 

است(حلاج شهید تصوف اسلامى ص 228)

سعدى نیز در مقطع غزلى عارفانه، حضور خدا را در دل شکسته مى داند:

مى شنوم که دم به دم پیش دل شکسته اى گر بجراحت والم، دل بشکستى ام چه غم 

(کلیات سعدى، صفحه ى 666)

شهریار در غزل :« طوطى تصویر...» دل شکسته خود را در معرض نوازش غیبى مى داند:

ولــى به زخـمه ى غیبى هنوز مى مویم دلـى شکسته و چـنگى گسسته گیسویم 

چــنانکه دمــبدمم، مـى دمند، مى رویم گیاهـدانه ى عـشقم فشرده در دل خاك 

گـر این حجـاب فکندند مـن همه اویم  میان دلبر و مـن، غیر من حجابى نیست 

(دیوان، ص 334)

همچنین در قصیده ى « پرتو پاینده» از دل شکسته و جلوه گرى شاهد ازلى در آن سخن گفته است:

کـه جهانت هم خرم کند و جان خشنود دل چو بشکست در او جلوه گر آید ماهى 

پرتو افکن همه در آینه ى غیب و شهود دانى آن کیست، همان شاهد حسن ازلى 

(دیوان، ص 508)

و  رایج  رموز  و  از اصطلاحات  بویژه در غزلهاى عرفانى خویش  اشعار عرفانى  در  شهریار 

متداول بین عرفا بهره کامل برده است . این برداشتها از نوع برداشتهاى تقلیدى و کلیشه اى 

نیست زیرا چنانکه از شرح احوال این شاعر آگاهیم او حالات و مراحلى از عرفان عملى را تجربه 

کرده است. به اختصار به بعضى از این اصطلاحات اشاره مى شود:

جهان، جلوه خداست:

شهریار، این معنا را با همین لفظ و گاهى با الفاظ نزدیک به آن بیان کرده است:

جلوه ى اوست جهان کز همه سو مى بینم از همه سوى جهان جلوه ى او مى بینم  
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(دیوان، صفحه 320)

در بیت دیگر از همین غزل، جهان را آینه و خدا را آینه رو، مى نامد:

هــم در آن آیـنه، آن آیــنه رو، مى بینم  تا که در دیده من کون و مکان آینه گشت 

(همانجا)

در غزل « شیدایى» همین معنى را در لفظى نزدیک به آن آورده است:

اى آینـــه ات حیــران در آینه سیمایى  سیـــماى تو مى بـــینم در آینــه ى آفاق  

(دیوان، ص 440)

مناظر و مظاهر طبیعت، از گل تا خار، و از صفیر تا سکوت، و شب و روز، ماه و ستارگان از 

آن خدایند، بلکه بگفته ى شهریار، همه ى آنها عین خدایند:

و آن هیـاهو که سحر بر سر کو مى بینم  او صــفیرى که ز خاموشى شب مى شنوم  

آن نگارین، همه رنگ و همه بو مى بینم  چون به نــو روز کند پیرهن از سبزه و گل 

(دیوان، ص 320)

جمله موجودات جهان زیبا و نیکو خلق شده اند، زشتى در جهان وجود ندارد. به شرطى که 

از دریچه ى چشم خدایى و خدا بینى نگریسته شود:

چــون نکومى نگرم، جمله نکو مى بینم زشیتى نیست به عالم که من از دیده ى او 

(همانجا)

در غزل « توتیا» همه جهان را قلمرو تام و تمام و ملک مطلق او مى داند جایى نیست که 

از حیطه ى قدرت و مالکیت او خارج باشد:

گـــرچه بـــا خـــنگ بـــادپا بـروم  هر کجــــا سر زنــــم قلمرو توســت  

تــــــا در اقـــــلیم آشــــنا بـروم  بــال از دام غــــــربتم بــــــگشاى  

(دیوان، ص 321)

همه جهان تسبیح گو و ثنا خوان اویند:
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در اشعار عارفانه شاعران پارسى سراى همواره طبیعت و مظاهر آن جلوه گاه وجود خدا بوده 

است. شاعرانى همچون مولانا، سعدى و دیگران از این مظاهر طبیعى در جهت بیان ظهور و 

حضور ذات احدیت سود جسته اند:

مولانا فرماید:

همــچو ســرو و سوسن آزادى کنید  اى گـــروه مـــومنان شــادى کـنید 

بى زبان، چون گلستان خوش خضاب لیــک مى گــویید هــر دم شـکر آب 

شــکر آب و شــکر عــدل نوبهــار  بــى زبـــان گــویند سـرو سبزه زار  

(مثنوى، نشر امیر کبیر، دفتر ششم، ص 1265)

هست از افلاك و اخترها برون  کار و بار انبیا و مرسلون 

و آنـــگهان نظــاره کـن آن کارو بار  تــو بــرون رو هــم ز افلاك و دوار 

بشــنوى تســــبیح مــرغان هـــوا  در میــان بیــضه اى چــون فرخ ها 

(مثنوى، نشر امیر کبیر، دفتر 6، بیت 3449)

سعدى نیز فرماید:

عقــل و صـبرم ببرد و طاقت و هوش  دوش مـــرغى بـــه صبح مى نالید  

مـــگر آواز مـــن رســـید به گـوش  یکـــى از دوســـتان مـــخلص را 

بانــگ مــرغى چــنین کنـد مدهوش گـــفت بـــاور نــداشـتم که تــرا  

مــرغ تـسبیح گــوى و مــن خاموش  گـــفتم: این شــرط آدمیـت نیست 

(گلستان، به اهتمام، خطیب رهبر، ص 191)

هر که فکرت نکند نقش بود بر دیوار  این همه نقش عجب بر در و دیوار وجود 

نـه همه مستمعى فهم کند این اسرار  کـوه و دریا و درختان همه در تسبیح اند 

(کلیات سعدى، به اهتمام، فروغى ص 454)

شهریار نیز یک یک ذرات جهان را نغمه خوان و ستایش گر ذات پاك آن یگانه مى داند: 
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گر خلایق در گوش شنوا بگشایند سـاز ذرات، همه، نغمه ى تسبیح خداست 

گــوش در نغـمه ى آیات خدا بگشایند  ناى توحید به چنـگ آر و دمى دم کافاق 

(دیوان – ص 226)

بالجمله زبانى است که در محمدت اوست  ذرات جـهان، گر که بود گــوش دلى باز 

(دیوان، ص 120)

خم به سرچشمه و در کار وضو مى بینم در نمــازند درخــتان و گــل از باد وزان 

باز دریــاى فلــک در دل جـو مى بینم  جــوى را شــدّه یى از لوـلوء دریاى فلک  

خــانه را ســوزن تدبیـر و رفو مى بینم غـنچه را پیرهنى کز غم عشق آمده چاك 

(دیوان، ص 320)

گوش دل شهریار عشق بازى و نجواى مرغان را نسبت به آفریدگار شان چه خوب مى شنود:

مرغــان باغ را به لـب، افسانه ى تو بود دوشــم که راه خواب زد افسون چشم تو 

بازش سـخن ز زلف تو و شانه ى تو بود  هدهد گـرفت رشته ى صحبت به دلکشى 

(دیوان، ص 213)

پیوستگى و یگانگى روح انسان با خدا:

حق تعالى فرماید:

« فاذا سویتّه و نفخت فیه من روحى فقعوا له ساجدین» (قرآن، سوره حجر، آیه 29).

معنى آیه: پس چون آن عنصر را معتدل بیارایم و در آن از روح خویش بدمم همه از جهت حرمت 

و عظمت آن روح الهى، بر او سجده کنید.( ترجمه قرآن، به اهتمام الهى قمشه اى، ص 273 ) 

عارفان و ادیبان مسلمان، در آثار متنوع خویش، اصل « پیوستگى و یگانگى روح انسان با 

خدا» را همواره متذکر شده اند.

مولانا جلال الدین محمد، مثنوى ارزشمند خویش را با داستان نى شروع مى کند، نى در 

این داستان تمثیل روح است که از نیستان اصل خویش دور افتاده، و به آرزوى پیوستن دوباره 
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بى قرارى ها مى کند:

بــاز جــوید روزگـار وصــل خــویش  هر کــسى کو دور ماند از اصل خویش 

(مثنوى، دفتر اول، بیت 4)

چنان که در جاى دیگر همین معنا را به زبان و تمثیلى دیگر چنین بیان فرماید:

زاشــک چشــم و از جگر هاى کباب؟  هیــچ مى دانــى چــه مى گوید رباب 

چــون ننــالم در فــراق و در عــذاب  پوســتى ام دور مــانده مـن ز گوشت 

زیــن من بشـکست و بدرید آن رکاب  چـــون همى گوید بدم من شاخ سبز 

بشــــنوید از مــــا، الى االله المـــآب  مــا غــریبان فــراقیم اى شـــهان 

هــم بــدو وا مـــى رویم از انقـــلاب  هــم ز حــق رستــیم اول در جهان 

(کلیات شمس، به اهتمام فروزانفر ص 159)

خواجه شیراز فرماید:

کــه دریــن دامگه حـادثه چون افتادم  طایــر گلشن قدسم چه دهم شرح فراق  

آدم آورد دریــــن دیــر خــراب آبادم  من ملک بودم و فردوس برین جایم بود 

(دیوان حافظ (علامه قزوینى ) ص 245)

شهریار در دیوان اشعار خویش چند غزل و چندین قالب شعرى و دهها بیت را به این اصل 

اختصاص مى دهد و معتقداست : انسان ابتدا در جوار رحمت بى منتهاى الهى در نهایت بهره 

مندى به سر مى برده تا بنابر مصلحتى از آن روضه ى رضوان دور افتاده و گرفتار تنگناى خاك 

گردیده است . اکنون به یاد آن همه تنعم، زبان به شکوه گشوده تمایل خود را به بازگشت ابراز 

مى دارد:

کــه به گوش ملک العرش رسد فریادم  مــرغ باغ مــلکوتم قفسم در نـگشود  

(دیوان، ص 291)

آدم انداخــت در این دخــمه غم بنیادم  قصــر غلمان و سرا پرده ى حورانم بود 
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(همانجا)

امیــد کــاین گره از کار بسته باز کنم  هـــماى طایر جان بسته در طناب تنم 

کــه دور طــایر جــانم تنــید تار تنم  فلک چو تار تنم نغمه ها طنین انگاشت 

به یاد چشمه ى خلد و صفاى آن چمنم به کنج این قفسم قرنها گذشت  و هنوز 

مدام سـرخوش خواب و خیال ان وطنم اگر چــه ز ان وطنم یاد هم نمانده ولى 

(دیوان، ص 315)

تصفیه دل:

شهریار به پاکى و صفاى دل اشارات فراوانى دارد. وى در این عقیده از فرموده بارى تعالى 

الهام مى گیرد که فرمود:

« ان فى ذلک لذکرى لمن کان له قلب او القى السّمع و هو شهید.»(سوره ق، آیه 37)

معنى آیه « در این (هلاکت گمراهان) پند و تذکر است براى آنان که داراى قلب هوشیارند یا 

گوش دل به کلام خدا فرا دهند و او به حقایق توجه کامل کند.» (ترجمه قرآن، ا لهى قمشه اى )

زنـگیان بینى اگر آیینه ات زنگار داشت زنگ دل بزداى و در خود شـاهد رومى ببین 

ســینه از گنج غم گنجینه اسرار داشت  سر به جیب خرقه تقوى فرو بر دم که دوست 

(دیوان، ص 138)

در بیت دیگر، دل پاك و نورانى را برج و باروى تسخیر ناپذیرى مى داند که اهرمن را بدان 

راه نیست :

ز آنکه این صومعه ى برج تو، باروى تو بود اهــرمن رخــنه به مقصـوره دل نتوانست 

(دیوان، ص 231)

اگــر از آینــه ها گردو غـــبارى گیـرند زین همه دل که شکسته است خدا مى یابند 

(دیوان، ص 210)

صوفیان که معتقد به اعتکاف و چله نشینى هستند به تناسب ذوق عارفانه ى خویش احادیثى 
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از پیامبر اسلام نقل کرده اند، از جمله ى آنها این حدیث مى باشد:

«من أخلص الله اربعین یوماً ظهرت ینابیع الحکمه من قلبه على لسانه.»(حلیه الاولیاء، ج 5، ص 189)

مولانا این معنا را در مثنوى تایید کرده است:

از دهـــان او روان از بـــى جهــــات آن ینــابیع الحــکم هــمچون فرات  

(  مثنوى چاپ نیکلس، دفتر ششم، بیت 1016)

خلوت و عزلت:

خلوت نشینى از جمله ى اعمالى است که سالکان طریقت ملزم به انجام آن هستند.

در مرصاد العباد در بیان « احتیاج به خلوت و شرایط و آداب آن» آمده است. « انبیا و اولیا 

در بدایت حال، دادخلوت داده اند تا به مقصود رسیده اند....

پیامبر اسلام صلى االله علیه و سلم در کوه حرا به خلوت و طاعت مشغول گشتى پیش از 

وحى، یک هفته و دو هفته و نیز یک ماه در روایت آمده است.» :( مرصاد العباد، ص 281)

شهریار همین معنا را در جاى جاى دیوان اشعار به نظم آورده و به خلوت نشینى و عزلت 

گزینى خویش نیز اشاره کرده است:

آنجا که روى از خود و آنجا که به خود آیى راهــى به خـــدا دارد خــلوتگه تنهایى 

ور تـــوشه پنـــهانى در گـــوشه تنهایى  گر طوطى غیبى هست در بیشه خاموشى است 

(دیوان، ص 440)

 در غزل « آشیان عنقا» به شرح تجربه خلوت گزینى و کناره گیرى خود از دنیا و مافیها 

پرداخته، دیگران را نیز به آن دعوت مى کند:

ا سـرگـرانى بگذر از دنیــا و مافیها، بیا دنـیا و مافـــیها اگر نا اهــلت ارزانى کند 

اینجا چو فارغ گشتى از شور و شر دنیا، بیا گنجى است، ما را فارغ از شور و شر دنیاى دون 

یعنى گرفته شعله ى شوقت به سر تا پا، بیا راه خـرابات است این، بى پا شدى با سر برو 

چون قاف دامن باز چین، زیر پرعنقا، بیا  گر شهریارى خواهى و اقلیم جان، از خاکیان 
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(دیوان، ص 95)

 اهمیت جلو دارى پیر و راهنما در سیر و سلوك:

در عرفان اسلامى همواره سیرو سلوك به همراهى و مساعدت پیر صورت مى گیرد، پیرى 

که راه بلداست و توانایى آن را دارد که سالکان نوخاسته را از عقبات و گردنه هاى گمراهى به 

سلامت عبور دهد حافظ در لزوم انتخاب دلیل راه تاکید دارد:

که من بخویش نمودم صد اهتمام و نشد  به کوى عشـق منه بى دلیل راه قدم  

(دیوان حافظ  به اهتمام علامه( قزوینى ص 136)

پیران راه، خضران و قلنداران مجرب و جهان دیده اى هستند که چراغ راه پویندگان در 

گذر از تیرگى ها اند:

ظلمـــاتست بتـــرس از خـطر گمراهى  قطع این مرحله بى همرهى خضر مکن 

(دیوان حافظ، به اهتمام، علامه قزوینى ص 371)

نجم الدین رازى گوید:

بدان که حق تعالى خضر را علیه السلام اثبات شیخى و مقتدایى کرد و موسى را علیه   »

الصلوه بمریدى و تعلم علم لدنى بدو فرستاد.»(مرصاد العباد، ص 236)

شهریار با توجه به آموزه هاى عرفانى که محصول سیر در آثار زندگى عارفان متقدم است 

و نیز بهره گیرى از تجربه هاى عارفانه خود به اهمیت رهبرى و دست گیرى دلیل و راهنما، 

آگاهى و اعتقاد تام و تمام دارد. او معتقد است پیمودن مراحل عرفان تنها با همراهى و هدایت 

پیران مجرب و راه آزموده میسر است زیرا در این طریق گردنه ها و عقبات هولناکى است که 

سالک تنها و نابلد را به بیراهه مى کشاند: 

کــــورکـــورانه هــم به چــاه افتى  کـــور کــــورانه گــــر بــراه افتى  

(دیوان، ص 777)

پس اهل راه براى رسیدن به دریاى پهناور حقیقت و اتصال به آن جان جانان چاره اى جز 
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گزینش واسطه ندارند، واسطه اى صاحب دولت و الهى که راه را از چاه باز شناسد.

عطار در منطق الطیر به موضوع هدایت و هدایت گرى سخت پاى بند است و از راه تمثیل، 

او اتصال هرگز  بدون وجود و حضور  و  را براى رهبرى مرغان ضرورى مى داند  وجود هدهد 

صورت نمى بندد. 

در جاى دیگر نیز لزوم یافتن پیر را توصیه مى کند:

راه نتــوانى بــــریدن بى کســـــى  گر تـــو بنشیــنى به تنـــهایى بــسى 

از ســـرعــمیا دریـــن دریــا مــرو پیـــر بایــــد، راه را، تــــنها مــــرو 

در هــــمه کـــارى پنـــاه آمـد ترا  پــــیر مــــا لابدِّ راه آمـــــد تــــرا  

بى عصـــا کــش کـى توانى برد راه  چـــون تــو هرگز راه نــشناسى ز چاه 

پــیر در راهــت قـــلاووز ره اســت  نــى تــرا چشم است و نه ره کوته ست 

نبـــودش در راه هــــرگز خــجلتى  هــر که شــد در ظل صــاحب دولتـى 

خـــار در دستــش هـمه گلدسته شد هــر که او با دوســتى پیوســته شــد 

(منطق الطیر، تصحیح مشکور ص 110)

از این روست که شهریار، اختیار کردن هادى و رهبر را براى اهل دل به منظور اتصال به 

معشوق واجب و ضرورى مى داند و توصیه مى کند که رهرو نباید بى واسطه و به تنهایى قدم در 

این راه گذارد که سرگشتگى و فنا شدن را در پى دارد:

هـــم به معــشوق خویش متـصلیم آرى از آنـــکه اـــهل عشق و دلیم 

مستــــــقیماً نمــــــى تواند بــود لیکن ایـــن اتــــــصال با مــعبود 

حـــلقه ى ارتــــباط و رابـــطه اى  در میـــان لازم اســـت واسـطه اى 

کـو به شأن (نفخت من روحى )است واسطــــه جـــز خلـــیفه الهّ نیست 

لیـــک بـــا جنــــبه الـــــوهیت  او بــــشر مــــثل ما بـــه مـاهیت 

در میــــان، رودخـــانه اى بـــاید  چشـــمه تنـــها نـه بحر پیــــماید 
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(دیوان، ص 778)

یاد  قلندر، شیخ،  خضر، جمشید، رستم دستان،  تعابیرى چون :  با  و راهنما  پیر  از  شهریار 

مى کند:

کو رهبـــرى به چشــمه آب بقــا کند   در وادى فــنایى و خضر تو تشنگى است  

چه چشـــم دارد اگر خاك را طلا بکند قلندرى که طلا هم به چشم او خاك است 

که دل مـــعاینه جــام جهان نما بکند نشـــسته از بر تــخت سحر یکى جمشید 

(دیوان، ص 213)

طــى این بـادیه با رستم دستان کردم  من هــم از خود نرســیدم به دیار سیمرغ 

(دیوان، ص 269)

نظر و عقیده ى بزرگان معاصر درباره ى عارفانه بودن اشعار شهریار:

به  دارند که  اظهار نظرهایى  این شاعر  عارف ى بودن  درباره ى  منتقدان آثار ادبى معاصر 

بعضى از آنها اشاره مى شود:

استاد عبدالعلى دستغیب منتقد شهیر شعر و ادب معاصر در کتاب :« به همین سادگى و زیبایى» 

که یادنامه اى غنى و شایسته در قدردانى و بزرگداشت استاد شهریار است، چنین مى گوید:

[ مضامین صوفیانه مبنى بر ترك دنیا، بیهوده شمردن زندگانى و توجه به دنیاى دیگرى که 

در افسانه هاى مذهبى آمده است، در غزل هاى « حاتم درویشان »، « باده وحدت»، « کارگاه 

آدم سازى»، « دروغ اى دنیا» مطرح بحث است].

این منتقد در ادامه چنین گوید:[این گریز از عقل و طبیعت و واقعیت دادن به دل و احساس، 

با گذشت زمان شدت مى یابد و شاعر که از معشوقه ى زمینى کامى نبرده به فضاهاى دیگر پرواز 

مى کند و در آنجا خود را «سلطان بارگاه فقر» مى خواند].

همچنین مى گوید: «در اشعار جدید شهریار که اکثراً صورت و جلوه دیگرى به خود گرفته 



جنبه عرفانى و نزدیک شدن به خدا و بیان ایمان و روح عالى انسانى به خوبى نمایان است».

(بهمین سادگى وزیبایى ص 66-61)

منزل  سر  سروده ى «  در  معاصر  نامى  شاعر  و  محقق  کدکنى (م.سرشک)  شفیعى  دکتر 

خورشید» شهریار را با اوصاف و نعوتى توصیف مى کند که پیران راهدان و عارف را بدان ها 

مى خوانند.

صفاتى چون :« کعبه امید»، « آیینه خورشید»، « میخانه رندى»، « پیر»، «زیارتگه رندان»، 

«سلطان فقر»، «گلشن جاوید»، « حضرت سیمرغ» .به ابیاتى از ان سروده اشاره مى شود:

با سـایه  به سر منزل خورشید رسیدیم از بــیم گــذشتیم و بـــه امید رسیدیم 

رفــتیم و بــدان کعـــبه امید رسیدیم  با توشه اى از تشنگى و شوق در این راه 

محــویم که از شرك به توحید رسیدیم این شبـنم و آن سایه در آیینه ى خورشید 

در حــضرت سیمرغ به تجرید رسیدیم.. آن سوى بیــابان طلب مــــطلب ما بود 

(همانجا ص 105)

ما سـوى تو با صـد سـحر امید رسیدیم این کعــبه مقـــصود و زیارتگه رنــدان 

وز جــرعه ى جام تو به جمشید رسیدیم  دیـــدیم ترا دســـتگه سلــــطنت فقر 

اکنون که بــدان گلشـن جاوید رسیدیم اى برگ خزان پیــش بهار تو چه سنجد 

(همانجا ص 105 ) 

استاد مهرداد اوستا درباره ى عرفان شهریار در مقاله اى با عنوان « شهریار و شیوه سخن 

او» گوید:

« تخیل شهریار که نقش عمده اى در استقلال سبک و امتیاز شیوه ى او دارد و حد و مرزى 

مى نهد،  فراتر  بیان  معانى  متعارف شرایط  محدوده ى  از  پاى  که  پایه  بدان  حتى  نمى شناسد، 

همچون  شاعران  از  را  سنایى  که  والایى  ویژگى  همان  است،  دیوانه  و  گسل  زنجیر  تخیلى 

عنصرى، فرخى، امیر معزى و دیگر خداوندان سخن ممتاز مى سازد.
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مثنوى شب او که حق آنست که به دفترى نگاشته درآید و جداگانه کتابى شود، همچون 

شب شاعر، هر لحظه اش معراجى است که با افسانه ى شب به شیوه ى حدیقه اى نوآیین سروده 

شده است.»(کیهان فرهنگى  شماره 2 صص 14-11)

نتیجه:

محمد حسین بهجت تبریزى متخلص به شهریار شاعرى است که در هر دو سبک شعر 

فارسى یعنى سبک سنتى و هم در سبک نو یا نیمایى طبع آزمایى کرده و از هر دو سربلند 

بیرون آمده است.

همچنین او شاعرى است که درون مایه هاى شعریش عمدتاً دو رویکرد عاشقانه و عارفانه دارد.

اشعار عارفانه او قالبى و کلیشه اى نیست بلکه برخاسته از دل و روح اوست.

و این به خاطر تجربه اى است که در عرفان عملى گذرانده است.

دیوان شهریار آینه ى تمام نماى فرهنگ و ادب فارسى است که رایحه ى روح نواز اشعار 

بزرگانى چون سعدى و مولانا و کلیم و بخصوص حافظ را تداعى مى کند.

غالب منتقدان بزرگ معاصر بر آن اند که همان ویژگى والایى که سنایى را از شعراى معاصر 

خود همچون : عنصرى، فرخى و امیر معزى ممتاز مى کند شهریار را نیز از شعراى معاصرش 

جدا مى سازد.

کتاب نامه 

1- قرآن کریم .

2- اوستا . مهرداد ، کیهان فرهنگى ، سال اول ، شماره 2 ، تهران ، 1363.

3- حافظ ، شمس الدین محمد ، دیوان اشعار ، نسخه دکتر قاسم غنى وعلامه محمد قزوینى .

4- سعدى ، مصلح بن عبداالله ، کلیات ، تصحیح محمد على فروغى ، نشر پیمان ، تهران 1382 .

5- شهریار، محمد حسین ، دیوان اشعار ، دو جلد ، انتشارات نگاه ، تهران ، 1385 .



172 فصلنامه ي تخصصی زبان و ادبیات فارسی

عفیف  تصحیح   ، تمیهدات   ، همدانى  میانجى  محمد  بن  عبداالله  ابوالمعالى   ، القضات  عین   -6

عسیران، تهران ، 1371 . 

7- عطار ، فرالدین محمد ، تذکره الاولیاء ، نسخه رنولد آلن نیکلسن ، تهران ، 1373 . 

8- عبدالباقى سرور ، طه ، حلاج ( شهید تصوف اسلامى ) ، انتشارات اساطیر ، تهران ، 1373 . 

9- علیزاده ، جمشید ، به همین سادگى وزیبایى ، نشر مرکز ، تهران ، 1374 .

10- فروزانفر ، بدیع الزمان ، احادیث مثنوى ، انتشارات امیر کبیر ، تهران ، 1374 . 

11- کتب حدیث ( مسند و صحیح ) بیروت ، 1941 . 

12- مستملى ، ابوابراهیم ، اسماعیل بن محمد بن عبداالله ، شرح تعرف ، هند ، 1984 . 

13- مولانا، جلال الدین محمد ، کلیات شمس ، تصحیح بدیع الزمان فروزانفر ، انتشارات نگاه ، 

تهران ، 1371. 

14- مولانا ، جلال الدین محمد ، مثنوى معنوى ، انتشارات امیرکبیر ، تهران ، 1352 . 

15- مولانا جامى ، عبدالرحمن ، نفحات الانس من حضرات القدس ، تصحیح مهدى توحیدى پور، 

انتشارات سعدى ، تهران ، 1366 . 

ذبیح االله صفا ،  دکتر  باهتمام   ، ابو سعید  التوحید فى مقامات شیخ  اسرار   ، بن منور  محمد   -16

انتشارات فردوس ، تهران ، 1384 . 

الدین  انوشروان رازى معروف به نجم دایه ( نجم  نجم الدین ابوبکر محمد بن شاها وربن   -17

رازى) ، مرصاد العباد به اهتمام محمد امین ریاحى ، انتشارات علمى و فرهنگى ، تهران ، 1371 . 


